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 ریز ینِ

                

 . واقع گردیده است  شیرازشهر  که در شرق    استباستانی فارس    هایمکان از    ریزی نِ

های گرمسیر و سردسیر بسیار معتدل است و همه نوع میوه  وهوایآب دارای    منطقهاین  

 ید.آن به عمل میآدر 

های  های فراوان و میوهو باغ   1ها قناتبه داشتن    ریز نی   ،عظمت ایران باستان  دوراندر  

 فارس مشهور بوده است. یخانه و به شربت  همعروف بود  ،گوناگون

 یخرابه ار  آثو هنوز بعضی از    و فولادسازی در این شهر رایج بودنگری  آهصنعت  

فعلی بازار را  یمحلّه   ازجمله .شودنشان سابق دیده می بناهای قدیمی به همان نام و

 ی کارخانه   ،هبوده که در کنار این محلّ   جهت ازآن این نام    . گفتندمی  سهادخانه   یمحلّه 

هن را جدا کرده از  آگداختند و  در کوره می  ،وردهآرا    آهنسنگفولادسازی بوده که  

 . ساختندن فولاد میآ

جمعی از    و  قیام جناب وحید  علّت  به  ،که این شهر کوچک  مطمئن هستیم  حالبااین 

 باشکوه است.  اش روشن و یندهقرار گرفته و آیید حق أمورد ت ،ن فداکارمناؤم

 

 . در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان یابد آب تا شودمیآب یا کانالی است که در زیرِ زمین حفر راه قنات:  - 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
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 د یحیی دارابی قا سیّآ

 

کشفیسیّ  آقافرزند    ،یحیی  دسیّآقا   بود  ،د جعفر  بروجرد  به  سیّ  آقا  .ساکن  جعفر  د 

وی   . داشتندارادت  مردم آن منطقه بسیار به ایشان  بود.  مشهور    پرهیزگاری و  پارسایی 

  هجری شمسی  1223  حضرت اعلی در سال   کههنگامی .  هایی نیز نوشته استکتاب

ار  ظها  وکرد  لاقات  حضرت اعلی را م  ،د جعفرسیّ  آقا   ،سفر کردنده  به مکّ.ق.(  ه  1260)

 در بروجرد وفات یافته است.هجری شمسی  1229 در سالاو  . ت نمودمحبّ

د د جعفر متولّ سیّ  آقایزدی    همسراز    ،در یزد  شمسی   هجری   1190در سال    ،د یحییسیّ

فرزندان    میاندر    .جوانی به تحصیل علوم رایج پرداخت  کودکی و  روزگاراز    .گردید

  شدید به اصول و مبانی دینی معروف  اعتقادو    پرهیزگاری  وزیاد  د جعفر به دانش  سیّ

دانشمندی   او  داشت.  بلندمرتبهبود.  بسیار  مهارت  در سخنرانی  که  درباریان    بود  با 

د شخصاً به سیّ   ،شاهمحمّدداشت.    آشنایی و دوستی کامل  ،شاه و خاندان سلطنتیمحمّد

 بسیار اعتماد داشت.یحیی 

دختر با یز  ن ریزنی در   .شد فرزندو صاحب چهار  ازدواج کرددر شهر یزد د یحیی سیّ

  در هر دو شهر  د یحییسیّ  .ای تشکیل دادخانوادهازدواج نمود و    ،یکی از علمای محل

  . دوستان و ارادتمندان زیادی داشت ،ریزنی یزد و 



 
 

7 

 

 

 ز یرین  یدورنما -1 تصویر 

 
  زیری ن در  د یوحجناب   منزل -2 تصویر 
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 شاهمحمّددرخواست 

 

 از.(  .قه  1260(  هجری شمسی  1223سال  در    بابحضرت    ظهور   خبر  کههنگامی 

و طالب حقیقت   اری پرهیزگاز علما  تعداد زیادی  ؛ رسید  سراسر ایران و عراقبه  شیراز  

در    مشغول به تبلیغ امر جدید شدند.و    ایمان آوردند  ؛ ندبه حضور آن حضرت رسید

 این درباریان،   یازجمله ند.  ایمان آورد  جدید  دیانت افرادی به  درباریان دولتی نیز  بین  

از دوستان    میرزا لطفعلی.  وردآپیشخدمت مخصوص شاه بود که ایمان    ،میرزا لطفعلی

 د یحیی بود. سیّ

-می شاه و صدراعظم    گوش به    ی مخالف و موافق  یهاصحبت   ،ظهور جدید   یدرباره 

هم   ،شاه را  ،فترااز تهمت و اِ  رهایی پُنامهبا ارسال    ،فارس   حاکم  ،خانحسین   .رسید

 .داشت.وامی  فکرهم به  کرد ومینگران 

هستند و   موعود  سویبه ای  اعلی دروازه شنیده بود که حضرت    بعضی از بابیان  ازشاه  

از بابیان هم   بعضی  شود.میظاهر    زودیبه که  دهند  بشارت می   تریبزرگ ظهور  به  

  احادیثاسرار و رموز قرآن و  هستند که  علم الهی    ینقطه حضرت    آن  که  گفتند می

 هستند.
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کاملاً بدون تعصب  خود را  به همین خاطر  و  اعتقاد داشت  صوفیان    مکتبشاه به  محمّد

تصمیم گرفت برای برای همین    . اها و پیشوایان ظاهری بیزار بودو از ملّ  دانست می

باشد به   درباریان و علماسایر    شخصی را که مورد اعتماد خود او و  ،کشف حقیقت

ترین  شایسته  .آشکار سازدرا  حقیقت و    ودروبرو ش   حضرت اعلی تا با    بفرستد شیراز 

انجام  فرد   ملّ  بود.  یحیید  سیّ  ،موریت مهمأن مایبرای  بانفوذترین  داناترین و  ای او 

ای ای وسیع، حافظهداشت. دارای اندیشه  برحدیث از   سی هزار  زا ردربار بود و بیشت 

د یحیی پیغام فرستاد سیّ   رایب   ،میرزا لطفعلی  یوسیلهبه   شاه،  قوی و باطنی شجاع بود.

 . کشف کند ار  و حقیقت برودکه به شیراز  

اهمیّت   یدربارهفرستاد و    د یحییسیّبرای  را  سفر    پولس اسب و  أیک رشاه  محمّد

به سمت  موریتی از راه یزد  أد یحیی با چنین دستور و مسیّ  نمود. کید  أتبسیار    ، این سفر

 .رفتشیراز  
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 در یزد ارادتمندان

 

  داشت شمشیر در دست    کهدرحالی   . وارد یزد شدکرد و  هران حرکت  طاز  ی  ید یحسیّ

چندین   زمانو در آن    بود که معروف    رفت  صفدر خان   2ایبه مصلّ  بود و سوار بر اسب  

 به جمعیت گفت:  رو  د یحییسیّ. جمع بودند نفر در آنجاهزار  

خواهم به  من می   .د بزرگواری در شیراز اظهار قائمیت فرمودهسیّ  ،ای اهل یزد»

اگر باطل است با این شمشیر با او مقابله نمایم    .شیراز بروم و او را ملاقات کنم

  . همراه من بیاید   ،حال هر کس میل دارد  .نمایم  3جهاد   راهشو اگر حق است در  

 « .من روانه هستم

  4شریف  م و جاهل و وضیع وما از عالِ یهمه شما از جانب   :گفتند صدایک ، آن جمع

شما را قبول داریم و کاملاً ما  فهمیدید بروید و آنچه شما  ؛ وکیل هستید دارا و ندار،و 

علم و عقل و تقوی و ایمان و ادراک و رد و قبول شما در این  .شما هستیم  نظر طیع مُ

  است. دلیل کافی امر بر تمام ما 

 

 خواندن جایی برای نماز مصلیّ: - 2

 در راه خدا جهاد: جنگ  - 3

 : پست و بزرگواروضیع و شریف - 4
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 نور ایمان

 

 مهم  یانجام این وظیفه   برایکه    زیادی  شوق  و  بزرگموریت  أبا چنین م   د یحییسیّ

می احساس  خود  بسیار  ایشان    یباره در  فارس والی  به    شد.شیراز    وارد   ؛ نموددر 

 رفتار شد.احترام  درنهایت د یحییسیّ  با علّت  همین  هب  ؛ دشده بوسفارش 

 دیانت جدید  یدرباره و  کرد  ملاقات    کربلاییجواد    دسیّ  با جناب حاجی   د یحیی سیّ

اعلی  حضرت  با  سه بار    ،5خال اعظم   ،د علیدر منزل سیّد یحیی  سیّ   .نمودصحبت  با او  

 . کرد دیدار

ش قرار با خود   بود وکرده    را آمادهعلمی و دینی    سؤالات  ایمجموعه د یحیی  سیّ

 درواقع  . بیاوردایمان    ؛ را از حضرت اعلی بشنود  سؤالاتگذاشته بود که اگر جواب این  

را  می اعلی  به خیال خودش حضرت  به    باری   نخستین.  زمایدبیاخواست    دیدار که 

را پرسید. حضرت    هاسؤال   حضرت اعلی رفت به علم و فضل خودش مغرور بود.

دچار تعجب و د یحیی  سیّ  دادند.  کنندهقانع های مختصر و  جواب  سؤالاتشاعلی به  

 . شدحیرت 

 

 و در راه ایمانش شهید شد.  مؤمنهای حضرت اعلی است که به ایشان یی دااعظم: لقب سیّد علی، یکی از  خال - 5
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بر آن  دیداردر   تمام  که  دوم علاوه  به  اعلی  کافی  های  جواب  وی  الات ؤسحضرت 

حضرت اعلی  و    گفت  یکبه یک   نیزدر ذهنش داشت    را  و آنچه  شتمام مشکلات   دادند؛ 

 . فرمودند برطرفها را  نآتمام 

 6تفسیر   ،که بر زبان بیاوردبدون آن و    که قلباً  شد م  د یحیی مصمّسیّ   ،دیداردر سومین  

  ی ، سورهاوگفتن بدون اعلی حضرت  اگر از حضرت اعلی بخواهد؛ را  7کوثر  یسوره

تسلیم  یکسرهدیگر  ؛ که با سایر تفاسیر فرق داشته باشدتفسیر کنند  به نحویکوثر را 

 بیاورد. و ایمان  شود

و اضطراب عجیبی سراپای وجودش    ترس   ملاقات حضرت اعلی رفت.ت به  ا این نیّ ب

حضرت باب که حالت او را چنین پریشان    . قادر به ایستادن نبود  کهطوریبه   گرفت،را  

از مح برخاست  نشستن  لّدیدند  را گرفته  ند خود  ایشان  نشاندند   ،و دست  . نزد خود 

د یحیی خود  آنگاه سیّ .گذرد بخواه تا جواب دهمهر چه بر قلبت می  :فرمودند سپس

نیست.    گفتن سخن قادر به    در برابر آن حضرت مشاهده نمود که ابداً   کودکیرا مانند  

 یاگر سوره نگاه کردند و فرمودند:    د یحیی سیّبسیار ملیحی به   لبخند حضرت باب با  

کوثر را برایت تفسیر نمایم آیا اعتراف خواهی نمود که کلام من از منبع روح الهی  

 

 .قرآنی برای فهم بهتر و کشف مفاهیم پوشیده آن هاییهآتفسیر: توضیحاتی بر  - 6

 کوثر: سوره صد و هشتم قرآن یسوره  - 7
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د یحیی  ای قلبی و باطنی سیّنیست؟ از شنیدن این مطلب که آرزو و تمنّ  جادواست و  

 . نتوانست حرفی بزندبه گریه افتاد و بود، 

 یمبارکه   یای که توانست بر زبان آورد آیه تنها جمله   ،اس حسّ  یو لحظه   وقتآن در  

 تلاوت نمود:  خضوع و فروتنیقرآن بود که با کمال  

 8«تَرْحَمنَْا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِریِنَ إِنْ لَمْ تَغْفرِْ لَنَا وَ   رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُْسَنَا وَ»

کاغذ خواستند و شروع    قلم و   اعظم،  حضرت باب از خالفتاب بود که  آقبل از غروب  

از نوک قلم و بدون توقف  پیوسته    ،سیل آیات  نمودند.کوثر    یسورهفسیر  ت  نوشتنبه  

تفسیر    ،در هنگام غروب  خواندند.حضرت باب جاری بود و با صوتی زیبا آیات را می 

افت صوت  و آنگاه حضرت باب با صوت ملیحی از روی آن خواندند. ظر  تمام شد

  د یحیی ایجاد کرد که در قلب سیّ   سوزوگدازی   چنان  حضرت باب و عظمت مطالب، 

حضرت باب گلاب به صورتش پاشیدند.  ؛ ولی  هوش شودبی   نزدیک بود سه مرتبه  

عاشقان حضرت    یحلقه پس از اتمام تفسیر، جناب وحید به اوج ایمان رسید و در  

 اعلی درآمد. 

 

از زیانکاران    مسلماً  ؛گفتند پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایى و به ما رحم نکنىترجمه:    -  8

 ( 23 یآیه  ؛اعراف یسوره . )خواهیم بود
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ظرف چند ساعت از قلم حضرت   ،هزار بیت است  و این تفسیر مبارک که شامل حدود د

قزوینی دستور دادند که    ملّا عبدالکریمو    د یحییاعلی نازل شد. حضرت اعلی به سیّ

بنویسند و سپس با اصل نسخه مقایسه کنند ی کوثر  تفسیر سوره ی دیگر از  یک نسخه 

سیّ باشد.  نوشته شده  درست  یحکه  و  ی د  عبدالکریمی  مدّ  ملّا  در  را  کار  ت سه این 

بسیار   حادیثی که در این تفسیر آمده بود؛ ا  یدرباره   . مخصوصاًدادند انجام    روز شبانه 

ه شدند که حضرت  مانند اصل حدیث باشد. متوجّ  ،تحقیق کردند که حدیث نوشته شده

کاملاً  را  کوثر را نازل فرمودند تمام احادیث    یاعلی در مدت کوتاهی که تفسیر سوره 

 د یحیی را بیشتر کرد. اند. این نکته ایمان و ایقان سیّبق با اصل حدیث نوشته مطا

توضیح    را د یحییشاه نوشت و در آن گزارش ایمان سیّمحمّدای به  نامه   ،والی فارس 

 شرح ایمانش را نوشت و در آن    فرستادمیرزا لطفعلی    ای براید یحیی هم نامه سیّ  داد.

 تا میرزا لطفعلی به شاه بگوید.

به حضرت اعلی شنید به صدراعظم خود گفت:   را   د یحیی خبر ایمان سیّ  ، وقتی شاه

من شده است، اگر  ؤد یحیی دارابی به امر باب مسیّ  ،ایملاع یافته اخیراً اطّ   کهطوریبه 

 . برداریمدست د بر ماست که از تحقیر امر آن سیّ ؛ این خبر درست باشد 
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و   ریز نی د یحیی تعدادی نامه هم به حاج میرزا آغاسی، چند نفر از علمای یزد و  سیّ

 ش نوشت و خبر ظهور جدید را به ایشان رساند. ایریزنی پدر همسر 

 است.  نظیربی وحید به معنای یگانه و   دادند.  وحیدد یحیی لقب  به سیّ  اعلیحضرت 
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 در راه ایمان سفر 

 

کرد  به شهرهای مختلف ایران سفر    ،حضرت باب  دستوربه    ،پس از ایمانجناب وحید  

دادند که    حکم  ه لمای شیععُ  .ابلاغ فرمود  هبه هم   ها،بالای منبراز    ،را علناً  الهی  امر  و

 ،دیانت جدیدنفوسی را به    گذاشت؛ قدم می   هر جا وحید به  جناب    است.  دیوانه او  

 .کردهدایت می 

و    ،ریزنی   ،فسا  ،بوانات  ،شیراز  ، یزد  ، هرانط شهرها  برخی  و   روستاهایبروجرد 

  جاهایی   ازجمله اردکان    اردستان و  ،اصفهان  ،کاشان  ، قم  ،قزوین  ، خراسان،  کردستان

آن جناب  بود که   به  نمود  و  کردسفر    جاوحید  تبلیغ  ایمان    دیانت جدید را  باعث  و 

 . زیادی از مردم شد یهعدّ

پدر  ،رفتبروجرد    به  کههنگامی   وحید جناب  .  کرد  تبلیغرا    دجدیامر    ،در خدمت 

اینکه حضرت    ؛ ازجملهتوضیح دادپدرش    رایبه حضرت باب ب   را  دلایل ایمان خودش

را توضیح    مشکل و مطالب علمی  مسائلِ  کههنگامی اند.  باب تحصیلات علمی نکرده

فرمایند. کلمات و عبارات و بیاناتش  می   و مفید بیان  9مطالب را بسیار مختصر   دهند؛ می

 

 مختصر: کوتاه  - 9
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 .اصطلاحات ایشان جدید و مخصوص به خودشان است  نیست.  ملّاها شبیه کلمات  

 ؛ ایشان از طریق درس خواندن به دست نیامده استعلم  است که  این بهترین دلیل  

اگر علم ایشان    یعنی از سوی خداوند به ایشان داده شده است.   ؛ است  نی دُّلَبلکه علم  

 حرف بزنند   ؛ کنندمردم صحبت می  یهمه بایست به روشی که  میاز سوی خداوند نبود  

بنویس باب  د.  نو  بدهند؛    سؤالات به    هندخوامی  کههنگامی حضرت  جواب  دیگران 

اگر یک کاغذ بسیار    مثلاً  ند؛ هدمی   وضعیتّ مخاطب خود بهترین پاسخ را مناسب با  

در همان یک خط،   نده دببه ایشان    ؛ دوشن، جا میکه فقط یک خط در آ  را  کوچک

 کامل  قدری به جواب    این   .یسندنوترین جواب را می کنندهقانع ترین و  بهترین و کامل 

که   که    ملّاهاا  امّ  ؛ شودمی قانع    کنندهسؤال است  سمجبورند  هر  را  ؤجواب  در الی 

بنویسند.  نوشته  طولانی  بسیار  زیباستای  بسیار  ایشان  زیبایی    یه هم   با اما    ؛ خط 

نهایت سرعت   ، شانخطّ آرام   کهدرصورتی نویسند.  می   نیز   با  باید  نوشتن  زیبا  برای 

اخلاق نیکوی ایشان است که در    ،تر. از همه مهمنوشت و گاهی قلم را نگه داشت

ایشان  وبرخاستای که نشستتااندازه  .از دیگران بهتر است ،های زندگیجنبه  یهمه 

خبه   مخصوص  نیست.  روش  دیگران  شبیه  و  است  عبادت    ایاندازه به ودشان  زیاد 

  کس نیست. در حد طاقت هیچ  کنند کهمی
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 طهران

 

تصمیم    او  رود.به سمت مازندران می   ملّا حسینوحید در بروجرد بود که شنید  جناب  

به   علّت   شیخ   یقلعه   یاران گرفت  همین  به  بپیوندد؛  و طبه    طبرسی  کرد  سفر  هران 

های راه  ،افراد دولتیکه    فرمودندحضرت بهاءالله به او    نمود. را ملاقات    بهاءاللهحضرت  

وحید جناب  .  قلعه برود  یاران تواند به کمک  نمی  کسهیچ  و   اندورود به قلعه را بسته 

در آن روزها    او غمگسار  تنها همدم و    .ای نداشتاما چاره  ؛ شد  خوندل و  ناراحت  

 بودند.  حضرت بهاءالله

عبدالبها که    ءحضرت  روزهایی  بودجناب  از  طهران  در  خاطره  ؛ وحید  بیان    دو  را 

 : اندکرده

پهلوی جناب آقا    ،10در بیرونی   ،هرانططفل بودم در    کهوقتی به خاطر دارم  »

  اح با تاج و عصای درویشی سیّ  میرزاعلیدیدم    . د یحیی وحید نشسته بودمسیّ

برهنه و   گِپُ  یپاهای  از  از    :گفت  ؟ییآاز کجا می  :یکی پرسید  .ل وارد شدر 

را روی    فوراً  .اعلی   ماکو و حضور حضرت ربّ  یقلعه  حضرت وحید خود 

 

 ند.شدبه آن وارد می  کوچه، اوّل افراد از  یکه همه  های قدیمخانه بیرونی: حیاط بزرگ  - 10
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-های پای ایشان میلخویش را به گِ  ریشکنان  اح انداخت و گریه سیّ  پاهای

رسیده محبوب  کوی  از  که  شخص    باآنکه  .مالید  وحید  و  حضرت  بزرگ 

 « نمود.می فروتنیبندگان درگاه الهی   در برابر ،بود  ایبلندمرتبه

جناب    .در بیرونی نشسته  د یحیی وحید حاضر شدند وروزی جناب آقا سیّ»

جناب    .پرده نشسته و من طفل بودم و در دامن او نشسته بودم  پشتطاهره  

  آیات و   . گفتمانند بودند می ی که مانند مرواریدهای ب  11و احادیثی  وحید آیات

  طاهره به هیجان آمد   ناگهان  .روایت فرمود  دیانت بابیاحادیث بسیار در اثبات  

یحیی"  :گفت  و کُإ   عملٍبِ  تِأفَ   !یا  عِ  نتَن    گفتنوقت    ،حال  12"   . شیدٍرَ  لمٍذا 

است. وقت  های اوهام  پاره کردن پرده وقت    روایات نیست؛ وقت استقامت است؛ 

 « عمل. ؛ عمل لازم است است. راه خداونددر  فشانیجان است. وقت   تبلیغ

رفت و خدمات بزرگی نمود.   هران به قزوینط تی اقامت در  مدّاز  جناب وحید بعد  

به قم و کاشان سفر کرد و به تبلیغ امر پرداخت. سپس راهی اصفهان، اردکان    ازآنجا 

در اردستان    وحیدجناب  اهر  و اردستان شد و مردم را به دیانت جدید دعوت نمود. خو

 

 هایی از سخنان حضرت محمد و امامان. هایی از قرآن و قسمتیه آآیات و احادیث:  - 11

 . ، کاری بکنامر  ترجمه: ای یحیی اگر صاحب علم زیادی هستی برای انتشار - 12
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هدایت    به آیین جدید   از مردم را   تعداد زیادیشد    قماند و موفّ  آنجاتی در  مدّ  ،بود

 کند.
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 در یزد بل جام  

 

علما و بزرگان    شد.وارد یزد    هجری شمسی   1228اسفندماه سال    24در  وحید  جناب  

 ،حضرت اعلی   اظهار امرعید    ،اسفند  28روز  .  استقبال کردند  گرمیبه   از ایشانشهر  

حضرت باب را    اظهار امر  جشن زمان  در آن با عید نوروز همزمان شده بود.    اتفاقاً

رنگین بزرگی   یسفره .  الاولیجمادی یعنی در پنجم    ؛ گرفتندمیمطابق با تاریخ قمری  

 ،یزد   ملّاهای زیادی از بزرگان در آن مراسم شرکت کردند. یکی از    یه پهن شد و عدّ

همانی جناب وحید ایراد  ی کرد و به م  ادتبه این استقبال حس  «رضویاب نوّ»   معروف به

کنم شما غیر من خیال میکند.  ای پهن نمیسفره  چنین  نیز شاه مملکت    :گرفت و گفت

ق که تعلّ   ستاو این جشن شاهانه برای عیدی    عید دیگری هم دارید  ،از جشن نوروز

دیانت   و  فرصت را از دست ندادند  ،جناب وحید در همان مجلس  به خود شما دارد.

 یهتعالیم اساسی امر جدید را توضیح دادند. عدّ  ،همانانیو برای م  جدید را تبلیغ کردند 

 امر بیشتر شد. یدرباره لاعاتشان زیادی ایمان آوردند و اطّ

و حاکم یزد را که جوانی   با جناب وحید نمودشدید  به مخالفت    شروع  ،رضویابنوّ

ها باعث شد افراد  این مخالفت   وحید تحریک نمود. جناب  به مخالفت با    تجربه بود؛ بی 

تحقیق  زیادی   سراغ    یدرباره برای  به  جدید  مردمجناب  دیانت  بیایند.    ،وحید 
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از شهرهای اطرافدسته  به یزد وارد می   ،دسته  اردکان و منشاد  برای مانند  شدند و 

 کاریچه پرسیدند ما  رفتند. مردم میوحید میجناب    نزد   ،جدید  آیین م  شنیدن تعالی

توانیم ایمان و اخلاص خود را نسبت به دیانت جدید ای میباید بکنیم؟ به چه وسیله 

داد و می   ب مشتاق جوا الات مردمِ ؤوحید از صبح تا غروب به س جناب  نشان دهیم؟ 

داد. این شور و نشان می   آنها فرمود و راه خدمت را به  مشکلات ایشان را حل می

ممدّ  ،هیجان میان  در  روز  مرکزمنا ؤت چهل  داشت.  ادامه  مرد  و  زن  از   اجتماع   ن 

 وحید بود.جناب  منزل   ،نمناؤم

را دستگیر  وحید  جناب  ح را فرستاد تا  گروهی از سربازان مسلّ  ،یزدحاکم  سرانجام  

چون   گروهی از اشرار نیز به سربازان پیوستند.   ،راه  رند. درب ب 13به دارالحکومه   کنند و

حمله   به آنجا   تصمیم گرفتند کهبسیار نگران شدند و    خبر یافتند؛ از این قضیه    یاران

  :فرمودخواست که صبور و آرام باشند.  آنان   از جناب وحید یول ؛ کنند

 « ما دفاع است. یتنها وظیفه  کنیم.جهاد اجازه نداریم که  ما »

 

 .اقامت حاکم یا فرماندار   محلدارالحکومه:  - 13
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عبدالله    محمّد  به نامدر حال گفتگو بود که خبر آوردند شخصی    شیاران جناب وحید با  

  ، اشرار  ن یزد به سربازان و منا ؤبا گروهی از م  ؛ کامل نبود  ،که هنوز ایمانش به امر جدید

 کرده است. را پراکنده   آنهاحمله نموده و 

و ایمان خود را ابراز نمود.   آمدوحید  جناب   ملاقاتاقدام به    ازاینپس عبدالله  محمّد  

 : وحید فرمودجناب 

بگوید ما  اب داد که  بهانه به دست نوّ  ؛ سبب نجات ما شد  اگرچهتو    کاراین  » 

مقام  دنبال  این  اب  نوّ.  خواهیممی های دنیا هستیم و سلطنت و حکومت  به  با 

 «مردم را علیه ما بشوراند. تواند ها می حرف

و   کرداطاعت ن او یول  را ترک کند؛  یزد که   کردتوصیه  محمّد عبدالله وحید به جناب  

که   گرفت  نگذارد.  یارانو    وحیدجناب  تصمیم  تنها  عبدالله  را  افراد خود   محمّد  با 

نارین محبوس کرد. از    یرا در قلعه   و دشمنان  حاکم  .به دشمنان حمله نمود  دوباره

وحید حمله  جناب    ینمود که به خانه رضوی مردم را تحریک میاب سوی دیگر نوّ

 .شند بکُرا   همه و  کنند

  طبرسی  شیخ  یقلعه   در  روزی   چند   او.  بود  وحید  جناب   یاران   از   یکی  ،سیّد خالدار

  شهر  در که  خواست او از وحیدجناب . بود محبوب و محترم یمرد  یو . بودجنگیده 

؛ نیست   حکومت   ازجمله  ظاهری،  مقام  دنبال   به   وحیدجناب    که  بگوید  مردم   به  و  بگردد
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  دعوت   موعود   قائم  به  ایمان   به  را  مردم  و  کند  تبلیغ  را   جدید  دیانت  خواهدمی   تنها  بلکه

 دادند  تعهّد  و  شنیدند  را  او  هایحرف   یزد  مردم.  کرد  را  کار  همین  سیّد خالدار.  نماید

 وحید   ی جنابخانه   به  مردم  دید  رضوینوّاب  کهوقتی   .نکنند  اذیّت  را  وحید  جناب  که

  یارانش  و  محمّد عبدالله   و   بروند  نارین  یقلعه   به   که   کرد   تشویق   را  آنها  کنند؛ نمی   حمله

 . بکُشند را

مشغول به دفاع شد. ناگهان    محمّد عبدالله نارین حرکت کردند.    یقلعه   سویبه مردم  

سربازان از درون قلعه هم   مردمی که به او حمله کرده بودند؛   متوجّه شد که علاوه بر

مجروح شد. برادرش او را   محمّد عبدالله. در این حمله،  کنندمی   تیراندازی به سمت او  

 وحید برد. جناب  یخانه به   ازآنجابه محلّ امنی رساند و 

وحید به هفت نفر از  جناب  وحید را اشِغال نمودند.  جناب    یدشمنان، اطراف خانه 

سازمنامؤ پراکنده  را  مهاجم  مردم  که  داد  دستور  جسمانی    ازنظر  باآنکه  یاراند.  نن 

در برابر تعداد زیادی از مردم مهاجم، پیروز    ؛ اطّلاع بودندضعیف و از فنون جنگی بی 

 شدند. 

او پراکنده شوند.   یخانه پیرامون  از  دستور داد که    یارانشوحید به  جناب  در آن شب،  

فرزندان با  که  فرمود  هم  همسرش  خانه   شانبه  و   یبه  آثار  سپس  برود.  پدرش 

ماند؛ های خود را به حسن، نوکر خویش داد تا به خارج شهر ببرد و منتظر او بنوشته 
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 شهید   را  او  دشمنان   .شد  دشمنان  اسیر  و  رفت  دیگری  راه  از  و  نکرد  اطاعت  حسن  امّا

 دیگرش،   پسر  دو  با  وحیدجناب  .  شد  شهید  چندی  از  پس  نیز  عبدالله   محمّد.  نمودند

جناب    رفتن   از   پس.  گردید سفر  راهی  یزد  یاران  از  تن   دو  و  مهدی  سیّد   و  احمد  سیّد

 . نمودند خراب  و غارت  را او مجلّل یخانه   دشمنان وحید،

 
 زدی در نیناری قلعه  -3 تصویر 
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  زد ی در دی وحجناب ی خانه  -4 تصویر 
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 ریزنی سویبه

 

  ش پسران   یگاه و  از همراهان    نفر دو    راه پیمود.  14هفت فرسخ   ،وحید آن شب جناب  

برادر    همراهان در میان کوهی پنهان شدند.  وحید وجناب  کشیدند.  به دوش می   را  او

جناب  ل لازم فرستاد.  ی برای آنان غذا و وسا  ؛ موضوع را فهمیدوحید که این  جناب  

ارادت  وحید  جناب    به  بوانات. مردم  رفتندوحید و همراهان سپس به بوانات فارس  

 من شدند. ؤاز آنان به امر جدید م زیادی یهو عدّداشتند 

 بدون رسید  می   جاهرعازم فسا گردید. در میان راه به    ،وحید بعد از بواناتجناب  

 ،15صِراحت و با کمال    ترس بدون    کند تا خستگی سفر از او دور شود؛   استراحتآنکه  

 .ف کرد چند روز توقّهم    «رونیز »  روستاینمود. در  مردم را به امر جدید دعوت می

 . من شدندؤم  نیز روستاگروهی از مردم آن 

 یه مردم محلّ  یهمه   ؛ رسید  ریزنی به اهالی    ،خبر ورود جناب وحید به رونیز   زمانی که

جناب  ملاقات و استقبال از    برایشبانه    ،ات دیگرسوخته و برخی از ساکنان محلّچنار 

 

 کیلومتر. 42یباً تقر : فرسخ  هفت - 14

 صراحت: وضوح و روشنی  - 15
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بروندامکان داشت که    .وحید حرکت کردند مانع حرکت    ریزنی حاکم    ؛ اگر در روز 

وحید جناب    پدرزن  ،جناب حاج شیخ عبدالعلی  ،کنندگانمردم شود. در میان استقبال 

شدند. چنارسوخته دیده می   یه محلّ  جمعهامامو  طرفدار او    اهایملّ  و بیش از صد تن از

  نباید وارد شهر شود؛   وحیدجناب  گفته بودند که  مردم  به    16تهباناتسا  یعلما  باآنکه

 . حرکت کردند  ریزنی سمت    بهوحید  جناب  و همراه  شدند  من  ؤگروهی به امر مبارک م

  گروهی از علما  ،د جعفر کشفی بودسیّ  ،د پدر جناب وحیدتولّ  هبانات محلّ ست چون ا

 بودند.  یمنان و همراهان وؤاین دسته از م   ءوحید جزجناب  اقوامو 

وحید پیش از عزیمت  جناب  شدند.    ریزنیوارد    شهمراهان   وحید وجناب  سرانجام  

  ریز نی به مسجد جامع    ،سفر  گردوغبار ان  هم  با  ،چنارسوخته  یه در محلّ   اش به خانه

هزار  نزدیک  فرمود.  دعوت  جدید  امر  به  را  مردم  و  مردم   نفر پانصد  ورفت  از 

و اطاعت از جناب    دیانت بابیرا به    شانایمان   ،ریزنی ات  چنارسوخته و دیگر محلّ

 وحید اعلام نمودند. 

به این شهر آمدهجناب   برای ابلاغ امر جدید  اقامت  وحید فرمود که من  ام و قصد 

 نیروی از شیراز    و  به خاطر من به شما سخت خواهد گرفت  ریزنیدانم حاکم  ندارم. می

را ویران  های  خانه   خواهد وکمکی می  آزار همه   کندمی شما  ا  شما ر  یو موجبات 

 

 های استان فارس از شهرستان  ات:استهبان - 16
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که   شویمراضی نمی هرگز  ما  صدا گفتند که  وحید یک جناب    یارانفراهم خواهد کرد.  

 .سیمترایم و از بلا نمی همه برای جانبازی آماده   را ترک کنید؛   ریزنی شما به این زودی  

 ،وحیدجناب  نمودند.    اش همراهیوحید را تا خانهجناب  رور عجیبی  با سُ  یاران سپس  

 داد. شد و آثار حضرت باب را توضیح مییباً در مسجد حاضر ممرتّ

 

 
 ز یری ن جامع مسجد -5 تصویر 
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  زیری ن جامع مسجدمحراب  -6 تصویر 
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 ریز نی یقلعه یواقعه

 

و انتشار    یارانوحید و  جناب  پیروزی    یمشاهده از    ،ریزنی حاکم    ،العابدین خانزین 

پیاده   ،این بود که هزار تن سرباز ماهرشد.    گین خشمترسید و  خیلی    دیانت بابیسریع  

 . حمله کرد یآماده  ، راو سواره

فرمود که در    ؛ شده بودند  اوبانات همراه  ستهکه از ا  یاراناز  نفر  وحید به بیست  جناب  

  ی پرسترسبه  را    هادیشیخ    و  بگیرند چنارسوخته پناه    یه نزدیک محلّ   ،خواجه  یقلعه 

سوخته از درها و دیوارها و چنار   یه محلّ  یاران . همچنین دستور داد که  گماردآنان  

در  برج نمایند.  مراقبت  قلعه  موقعهای  قلعه   ریزنیحاکم    همان  در  سپاه خود   ی با 

جناب    یاراندستور داد سربازان به    حاکم.  جای گرفت  بود  ریزنی  به  مشرفدیگری که  

 ،ملّا عبدالحسین تیراندازی نمایند. نخستین فردی که هدف گلوله قرار گرفت    وحید

 . که هشتاد سال سن داشت پیرمرد فاضل و محترمی بود

جناب  .  تیر خوردکه    خواند می خود نماز    یخانه بام  در بالای پشت   ملّا عبدالحسین 

همراه گروهی    و   سب شد وحید سوار بر اجناب    . شد  ناراحت بسیار    تفاق وحید از این ا

برادر خود را با هزار    ،ریزنی حاکم    ،العابدین خان. زین رفتخواجه    یقلعه به    ،یاراناز  

 خواجه فرستاد.  یقلعه   حمله بهح برای ای مسلّسرباز حرفه 
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  نفر جناب وحید دستور داد چندین    .در قلعه بودند  وقتآن در    یاران تن از    هفتادودو 

قلعه در برابر سربازان    یارانسپاه را شکست دهند.    وند واز قلعه خارج ش  ،یاراناز  

خبر    کهوقتی به شهادت رسیدند.    یاراناز    نفرسه    ،دفاعی  یحملهدر این    پیروز شدند.

دستور    شد.پریشان  ید و  ترس  ؛ العابدین خان به حاکم فارس رسیدزین   سپاهشکست  

ب به  فرستاد    ریزنیحاکم    رایشدید  را    یقلعه   مدافعان  شده؛ رتیب  تهر  که  خواجه 

 .پراکنده کند

 
 ی خواجهقلعه  -7 تصویر 

را    ریزنی وحید فرستاد و از وی خواهش نمود که  جناب  مأموری نزد    ،ریزنیحاکم  

ف من و دو فرزندم پیام فرستاد که اگر توقّ  ،وحید در پاسخ حاکمجناب  ترک نماید.  
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البته شهر را ترک  ؛ و دو تن از همراهانم در این شهر سبب زحمت برای دیگران است

گناه خواهم بدانم چرا سربازان شما به نفوس بی می   ریزنی پیش از ترک    یول  نمایم؛ می

است جز    سرزدهمگر از ما چه   ؟اندی آب را به روی ما بسته کنند و چرا حتّحمله می 

به  ونان آب ادامه یابد و  ،کاراگر این ؟ دهیمظهور موعود را به نفوس می  یمژده که آن

 مار نمایند. شما را تارو سپاهدهم که ه به آنان دستور می البتّ ؛ نرسد  میاران

 دستور داد وحید  جناب  این بود که    وحید توجه نکرد؛ جناب  بدین خان به پیام  العازین 

از  نفر  چند    .حمله کنند  آنان به سپاه    ، دشمنان به قلعه  یقبل از حمله   ،یارانچند تن از  

 ، گیرانه پیش  یحمله و دشمن را شکست دادند. در این    ندجوان از قلعه خارج شد  یاران

 . کشته شد ریزنی برادر حاکم 

نزد حاکم فارس رفت   خوردهشکست گروهی از سربازان    با  همراه  ،العابدین خانزین 

فوری   تقاضای کمک  اوو  تازه توپ  کرد.  پیاده    یهای سنگین و سربازان  سواره و 

وحید از جریان آگاهی یافت و دانست که دشمنان  جناب    کهوقتی.  درخواست کرد

 کنده ز نمایند. چاه آبی در قلعه  دستور داد قلعه را مجهّ   ؛ را نابود سازند  آنهادارند    سعی

قلعه   یارانجمعیت    هرروز  روزها،. در آن  شدن  معیّ  یاراناز    کدامهرشد و وظایف  

 رسید.  نفرگذشت و سرانجام به هزار    نفر صدشش یافت تا آنکه از افزایش می 
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و توپخانه به کمک   تعداد زیادی سربازرا با    الملک شجاع   عبدالله خان حاکم فارس،  

هم سرباز فراهم نماید   ریزنی   شهرهای نزدیکفرستاد و دستور داد که از    ریزنیحاکم  

خواجه را   یسپاه انبوهی قلعه   درنتیجه .  کنند  عزام العابدین خان او برای کمک به زین 

قلعه اطراف  در  دشمنان  نمود.  و خندق  ،محاصره  بستند  سنگرها  و  نمودند  حفر  ها 

 . نیز به دفاع پرداختند یاران . مودندن  بارانگلوله قلعه را  ،اقدامات ازاینپس 

 شد ف  متوقّ  باران گلوله این بود که    زد؛ گلوله    باتوپخانه را    مسؤولافسر    ،یارانیکی از  

 .های خود بودند در پناهگاه  دو طرف   ،ها پناه گرفتند. آن شبو سربازان در خندق

به قوای دشمن حمله نمایند و آنان    یاراناز    ایهعدّوحید دستور داد  جناب    ،شب بعد

باران    یارانرا شکست دهند.   از قلعه   ،سوار بر اسب شده  ،دشمن  یگلولهدر میان 

هشت ساعت به طول   ، دفاعی  یحمله جوم نمودند. این  هخارج گشتند و بر دشمنان  

به   حملهاز یاران در این  نفر  ولی شصت    ؛ قلعه پیروز شدند   یارانانجامید و بالاخره  

ها و از سوی دیگر صدای صدای گلوله   از یک سو  حمله دت رسیدند. در این  شها

زدند و شوهران خود را تشویق  فریاد می   هابامپشت که بر    رسید به گوش می  بانوان بابی 

بود کهخصوصی  به   یصحنه   ،صداها  ترکیباین  .  نمودندمی گویای   به وجود آورده 

 بود. یاران استقامت  هراس دشمنان و و ترس 
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  ی خواجهقلعه  در  دی وحجناب  اتاق -8 تصویر 
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 احترام به قرآن 

 

 قدرتِ   ،که از راه جنگ  مطمئن شدند   ،شکست  ازاین پس   ش یانسپاهو    ریزنی حاکم  

درخواست صلح   ،حیله و نیرنگاز راه    علتّبه همین    . ندارندرا  قلعه    یارانشکست  

ه نوشت نامه  در  قلعه نوشتند.    یارانبه    ایف کردند و نامهروز متوقّنمودند. جنگ را چند  

ه  متوجّ ولی اکنون    ؛ اسلام هستیددین  نمودیم شما مخالف  ر می تصوّ  تاکنونکه ما    بودند

ننموده  ایمشده نیز قیام  ندارید و علیه دولت  با اسلام  بهکه شما مخالفتی   همین   اید؛ 

 ، ظهور جدید  یدرباره کنیم تا از عقاید شما    دیدار مایلیم که با نمایندگان شما    علّت

 لاع یابیم. اطّ

  ش یاران جناب وحید و  و همراه پیام برای    کردند مهر    همآنان یک نسخه از قرآن را  

و   ب   کردند  ذکر فرستادند  اکه  میه  یاد  سوگند  قرآن  نیّین  که  و  بدی  ت  کنیم  نداریم 

برهان   و  ت دیانت خود را با دلیلانیّکنیم حقّمیدرخواست    یم.کنتحقیق    خواهیممی

 فرستادند.  جناب وحید  را نزد مهُرشدهنامه و قرآن  آنگاه.  نماییدما ثابت  ایبر

دانیم آنها  می  اگرچه   :را با نهایت احترام بوسید و فرمود  مهرشدهجناب وحید قرآن  

و یک بار دیگر    پذیریممی دعوت آنها را    ، قرآن مجیدبه احترام   یول  ؛ گوینددروغ می

 . نماییماثبات میآنان  ت امر حضرت باب را به انیّحقّ
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و منتظر    کنندبه دشمنان اطمینان ن  هرحالبه توصیه کرد که    شیاران وحید به  جناب  

. رفتاردوگاه دشمن    به   شیاران از  نفر  با پنج    وحیدجناب    .باشند  اودستور بعدی  

و  زین  همه شجاع   دالله خانعبالعابدین خان  و  سپاه  یالملک  جناب  از    ،سرکردگان 

بردند.   ؛ بودند  کردهو برپا  ااو را در چادر مخصوصی که برای    وحید استقبال نمودند.

صندلی  جناب   روی  بر  و شجاع   ازجمله  دیگران  ونشست  وحید  الملک 

  نفرو یک    نفر وحید به آن دو  جناب    خان در حضورش سر پا ایستادند. العابدین زین 

د. دشمنان سه شب و کر ثری  ؤ. سپس سخنرانی بسیار م بنشیننداشاره نمود که    ،دیگر

 یهمه   یول  ؛ پشت سر او نماز خواندندحتی    وحید پذیرایی نمودند وجناب  سه روز از  

 را داشتند.  ویدر باطن قصد قتل  و بود نیرنگ   کارها این 

  یارانزیرا    ؛ ده نداردیوحید فاجناب  قتل    ،قلعه  یاران  تلقبل از قدانستند که  می دشمنان  

نمایند. آنان را نابود می   یوحید همه جناب  و به انتقام خون    کنندحمله می   فوراً  ،عشجا

آنان  قلعه بنویسد و به    یارانای به  العابدین خان از جناب وحید تقاضا نمود نامه زین 

 برقرارشده گردیده و صلح    برطرف  یارانریان دولتی و  بگوید که اختلاف میان لشک

 توانند قلعه را ترک نمایند. می  علّتبه همین  است؛ 

نبود  قلباً  اگرچهوحید  جناب   کار  این  به  ک  مجبور شدولی    ؛ راضی  جناب   ند.قبول 

نوشتحرفی  همه ای  نامه   در   وحید بود  گفته  حاکم  که  را  از    یول  ؛ هایی  پنهان 
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  کرد قلعه نوشت و در آن توصیه  یاراندیگری نیز خطاب به  یالعابدین خان نامه زین 

که فریب دشمنان را نخورند و قلعه را ترک ننمایند و شبانه به لشگر دشمن حمله کنند 

 و آنان را پراکنده سازند.

به حاج  جناب    ،سپرد و دستور داد که در میان راه  سیّد عابدوحید هر دو نامه را 

خیانت کرد و   سیدّ عابدی  ول  برساند؛   یاران دوم را به    یاول را پاره کند و نامه   ینامه 

العابدین خان از او . زینبه او گفتوحید را  جناب  العابدین خان رفت و راز  نزد زین 

همان   نیز  سیّد عابددهد و  ب  جناب وحید در قلعه  یاراناول را به    یخواست که نامه 

 . کار را کرد

؛ بود  ایشان  دستورچون    یول  کردند؛   شکوحید  جناب    ینامه ندن  خواپس از    یاران

  طرف آن خود را زمین گذاشتند و قلعه را ترک نمودند. از    هایح سلا  اطاعت کردند و

 ،را پس از خروج از قلعه   قلعه  یارانمور نمود که  أخود را م  سپاه  ،العابدین خانزین 

دستی چوب   سلاح و  یاران از    بعضی شوند.    ریزنی و مانع ورود آنان به    کنندمحاصره  

  ان ر دشمنکلش  بین اما بسیار خسته و گروهی از آنان مجروح بودند.   ؛ به همراه داشتند

به شهادت رسیدند و گروهی از    یارانای از  ه شدیدی رخ داد و عدّ  درگیری  یاران و  

پراکنده و   ،یاران  .پناهندگی در مسجد سودی نداشتا  امّ  ؛ گرفتند پناه   ،آنان در مسجد

 . ماندند ای پنهان شدند و منتظر دستور جدید جناب وحیدهر یک در گوشه 
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  ز یرین یشهدا  شهادت محل  -9 تصویر 
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 تاج شهادت

 

که شدند  دشمنان  زمانی  وحید  یاران  مطمئن  مشورت    باهم  ؛ اندشدهپراکنده    جناب 

دلی . شخص بسیار ستمگر و سخت شندبکُ تا ببینند از چه راهی جناب وحید را    کردند 

خواهید سوگند اید و نمیاگر شما به قرآن سوگند خورده  : گفت  عباسقلی خانبه نام  

 . شموحید را بکُ من حاضرم شخصاً ؛ خود را بشکنید

نزد جناب    ،جنگ  گان شدکشته   انتقام  یبه بهانه   ، دیگر  نفر همراه سه  به    عباسقلی خان

و   ندرا بر اسب بست  . اوو بر گردنش پیچیدند  نداز سرش برداشترا  امه  عمّ  .وحید رفت

 کهوقتی .  چرخاندند  ریزنی ها و بازارهای  ها و خیابانکوچه   یین صورت در همه همبه  

افتادند که    شهدای کربلاو    امام حسینیاد  ه  ب   ؛ دیدندرا    اهل حقیقت این منظره  مردمِ

زنانی که  از سوی دیگر  .  شددشمنان پایمال    پای اسبزیر    ،چگونه بدن آن بزرگوار

وحید جمع شدند و با صدای طبل و دایره جناب   دور ؛ دشمنان امر بودند  خویشان از  

 دند. کرمی  مسخرهند و آن حضرت را یدرقصمی

 :فرمودهمان حال می ا را تحمل کردند. ایشان در بلایاین  یجناب وحید همه 
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ل ت تو از جهان گذشتم و بر تو توکّدانی که در راه محبّ تو می  ! من  ب ای محبو» 

 « .ف شومشرّ دس تو مُقُ صبری آرزو دارم که به ساحتِبا کمال بی  .کردم

 در همان حال ایشان را به شهادت رساندند. 

و  دند  نموحمله    یاران به    ،از دشمنان  نفر  پنج هزار حدود    ،پس از شهادت جناب وحید

را   را خراب  و خانه   بردنداموال آن مظلومان  با   یقلعه و  کردند  هایشان  را  خواجه 

نمودند. سپس    ،خاک رساندند.  یارانیکسان  شهادت  به  را  سرهای   ،ازآنپس   قلعه 

 . جا دفن کردندهمان به شیراز بردند و را شهدا 

بیانی که مضمون آن به فارسی    ریز نی   یواقعه   یارهبالصّبر دردر سورةحضرت بهاءالله  

 : چنین است

در  » اینکه گروهی  تا  روزها گذشت  وحید جمع شدند؛ و  از    پیرامون جناب 

روستایی که خداوند آن را در بین روستاهای دیگر مبارک کرد و اسم آن روستا  

 بلند کرد.  ؛ الکتاب از آن جدا شدهرا در لوحی که اُمّ

روستا،  اهل  پروردگاری  ای  است  را   پس  آفریده  را  شما  که    ؛ که  کنید  شکر 

بهحقبه  و  داده است  نعمت  به شما  بودند؛   یقت  که روی زمین  بر کسانی    شما 

ش رساند و مظهر امر خودش را به  دیدار که شما را به    ایگونه به   برتری داد؛ 

های درخت باغ بهشت محروم بودند  که همه از میوه شما شناساند و بعد از این 
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از آنها به شما داد و شما عظمت ایّام خداوند را درک کردید و ایمان آوردید و  

الهی سوق داد    جانب به  ما را های خوش پاک الهی را برای شما فرستاد و شبو

 نزدیک کرد. ،و دگرگون کرد و شما را به گنبد بزرگ مبارک شده

روی    یگذارد و او بندگانی را که از همه خداوند بر هرکس که بخواهد، منّت می

بنابراین به نفس خودتان مبارک    ؛ به رحمتش مختص کرد  ؛ بودندگسسته  زمین  

افتخار کنید. پس بدانید که خداوند    ؛ تندبگویید و بر کل کسانی که در جهان هس

کتاب اسم در  را  شما  بهشتهای  در  شما  برای  و  نوشت  پاک  مقام    ،های 

به خداوند اگر مقام یکی از شما بر    سوگند را مقدّر کرد. پس    ایشدهستایش 

مقامی که به دست خداوند    برایخودشان را    هرآینهاهل روی زمین ظاهر شود  

  «کنند.فدا می  ؛ خلق شده

 ( 299 ص ؛ 4جلد  ،آسمانی یمائده)
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